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برای مطالعه کامل منشور حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۷۲)
فصل نهم: حق بر سازمان 

۹-۱- شفافیت و فناوری اطلاعات
۱۱۵    مدیریت شهری موظف است در راستای 
اصل شفافیت اداری، ضمن شفافیت در ساختار 

ســازمانی خود، امکان نظارت 
همگانی توسط شهرنشینان را 

فراهم نماید.  

 محمد| شــهرک شــهید رجایی، تقاطع  حر ۲مقابل 
کلانتری ۲۷رجایی. لطفا مکانی برای حضور پرســنل راهور 

اختصاص بدهید.

شهروند| سقف پل عابر پیاده محمدآباد به عماریاسر بسیار 
فرسوده و تکه تکه است. لطفا تعویض بفرمایید.
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معابر کم عرض باید با مشارکت اهالی
 آسفالت شود

شهروند| آزادی ۱۰۷ گلریز ۱/۷ آسفالت نشده است.
شهرداری منطقه ۱۰ | برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، 
آسفالت معابر با عرض زیر ۲۰ متر باید به صورت مشارکتی با 
مالکین محل مورد درخواست، صورت پذیرد. قابل ذکراست 
مالکین محترم می توانند با مراجعه به اداره ناحیه ۳ به آدرس 
خیابان آیت ا... مشــکینی، مقابل آیت ... مشکینی۲۹ و ارائه 

درخواست، اقدام کنند.

برای مجوز پیشروی به شهرسازی منطقه 
مراجعه کنید

شهروند| پیگیر شــوید چرا هیئت فنی در مناطق سلیقه ای 
عمل می کند؟ بنده در نماز ۱۵ رادان ۴ درخواست پیشروی 
سمت معبر و پر کردن حیاط خلوت به میزان ۱ متر را داشتم 
اما شهرداری موافقت ننموده اســت اما به یکی از پلاک های 
مجاور ما واقع در همان بلوک مجوز پیشروی را بر اساس نامه 
مشاور طرح اعطا نموده است. حال که بنده دوباره درخواست 
هیئت فنی داده ام، شهرداری می گوید شیوه نامه عوض شده 
و امکان اعمال پیشروی نیست. هر چند که بنده قبل اعمال 
شــیوه نامه جدید هم این درخواســت را داده بودم و قبول 

نشده بود. 
شــهرداری منطقه ۹| باتوجه به اینکه آدرس و کدنوســازی 
ملک شهروند ارجمند مشخص نیســت و باید بررسی های 
دقیق برای پاسخگویی به درخواست ایشــان انجام پذیرد، 
خواهشــمند اســت شــهروند محترم به اداره شهرسازی 
شهرداری منطقه۹ در دلاوران۶، نبش چهارراه اول مراجعه 
یا با شماره تلفن ۳۱۲۹۵۳۱۷ روابط عمومی منطقه تماس 

بگیرند.
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وعده ندهید، پول نداریم!
... سال هاست پرداخت يارانه نقدى و كمك معيشتى با 
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كسرى شديد منابع مواجه است و هزينه اين كسرى منابع ا
را نه نمايندگان و نه دولتمردان كه مردم با ماليات پنهانى 
به نام تورم مى پردازند. ديگر اينكه انتظار مردم از مجلسى 
كه داعيه انقلابى بودن دارد، اين است كه به جاى توزيع 
پول بين آن ها، به فكر ايجاد اشتغال پايدار و اصلاح 
ساختارهاى اقتصادى و گشودن قفل ها باشند و هزينه 
سربارى ايجاد نكنند. در غير اين صورت، حتى اگر طرح 
پيشنهادشده به قانون تبديل شود و دولت هم بخواهد در 
ماه هاى باقى مانده سال آن را اجرا كند، اين طرح به ضد خود تبديل 
مى شود و آبى از اين ديگ براى مردم گرم نخواهد شد. افزون بر 
اينكه دل بستن به منابع درآمدى ناپايدار و گمراه كننده مانند 
گرفتن ماليات بر تراكنش هاى بانكى و نظاير آن هم افاقه نخواهد 
كرد، مگر اينكه نمايندگان مجلس افق بلندمدت را در نظر بگيرند 

و در مسير اصلاح نظام يارانه اى كشور گام بردارند.
صريح و بى پرده بايد گفت كه بودجه ريزى و يافتن منابع پايدار براى 
تأمين مالى دولت را نبايد با جابه جايى اعداد و درست كردن جدول 
اشتباه گرفت، زيرا وقتى پول نيست يا كم است، خرج اضافه كردن يا 
جابه جايى منابع محدود بين تقاضاهاى نامحدود تنها به اختلال در 
روندهاى اقتصادى منجر خواهد شد و از هم اكنون آژير افزايش نرخ 
تورم بيشتر به صدا درآمده است. مردم بايد خودشان انتخاب كنند؛ 
كوپن خريد اعتبارى بگيرند يا فشار تورم كمتر شود؟ پيشنهاد 
مى كنم نمايندگان دست نگه دارند و تصميمى نگيرند كه نتيجه 
آن تورم بيشتر و خالى شدن سفره هاى مردم باشد و دست كم اگر 
هم تصميم دارند كه به هر قيمت اين طرح را اجرايى كنند، دامنه 
شمول كمك خريد اعتبارى محدود به دهك هاى كم درآمد جامعه 
شود. بدانيم كه سياست پخش بالگردى پول بر سر مردم، آن ها را 
در رفاه قرار نمى دهد و هزينه سوخت بالگردهاى پول پخش كن 

را مردم مى دهند.

محمدحسین حسینیان، فرزند قربانعلی، سال 
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۱۳۳۲ در روســتای الَمجــوق از توابع بخش 
مرکزی شهرستان تربت جام به دنیا آمد. قرآن را 
در خانه فراگرفت و تا کلاس پنجم ابتدایی درس 
خواند، ســپس بــرای کمــک به پــدر در کار 
کشاورزى، تحصیل را رها کرد. در سال۱۳۵۰ با 
خانم صدیقه نوائی ازدواج کرد. مادرش می گوید: «شهید 
می گفت با همسرى ازدواج می کنم که باتقوا و بانماز باشد 
و ما همسرش را براساس معیارهاى او انتخاب کردیم.» 
این گونه است که صدیقه نوائی، همسرش در توصیف او 
می  گوید: «از نظر مذهبی مــردى متدین و دین دار بود. 
رابطه  اش با پدر و مادرش بســیار خوب بود و آن ها را در 
زندگی شان کمک می کرد و فرزندانش را بسیار دوست 
می داشت.» او سپس به سبب محرومیت روستا به مشهد 
مهاجرت کرد و به کار بنّایی مشغول شد تا انقلاب شد و 
در واحد بسیج مسجد کرامت، فعالیت خود را آغاز کرد. 
حدود ۱۰ماه در کمیته انقلاب اســلامی خدمت کرد تا 

روزگار چرخید و عراق به ایران حمله کرد.
قبل از جنگ تحمیلی در کردستان 
به عنوان فرمانده دســته و در گنبد 
کاووس به عنوان مســئول پایگاه با 
ضدانقلاب مبارزه کرده بــود اما با 
شروع جنگ تحمیلی ازطریق سپاه 
پاسداران به جبهه اعزام شد. همسر 
شهید، می گوید: «در طول ۱۱سال 
زندگی مشترک، برخورد شایسته اى 

با من و فرزندانم داشت. زمانی که می خواست به جبهه 
برود نگران و ناراحــت بودم؛ وقتی ناراحتــی مرا دید، 
گفت باید باایمان باشــید؛ نباید از اینکــه من به جبهه 
می روم ناراحت باشید، چون شما خدا را دارید و خدا یار 
شماست و اگر شهید شدم، ناراحت نشوید. کارى نکنید 
که ضدانقلابیون خوشحال شوند. می خواست فرزندانش 
را انقلابی و مؤمن تربیت کنم، چون آن ها را ثمره انقلاب 
می دانســت.» پدرش هم این رفتــن را لبیک به نداى 
«هل من ناصر ینصرنی» حضرت امام(ره) می دانست و 
می گفت «به خاطر خدا، اســلام، قرآن و تمامیت ارضی 

میهن اســلامی و نابودى کفر و پیروزى اســلام، راهی 
میادین نبرد حق علیه باطل شد.»

اوایل جنگ در جبهه ارتفاعات ا... اکبر به مدت چند ماه 
حضور داشــت؛ در این نبردها سرپرست گروه خمپاره 
بود. او در همین جبهه مجروح شــد و مدت سه ماه در 
بیمارستان ســیناى تهران بســترى بود. بلافاصله بعد 
از بهبودى مجدداً عــازم جبهه شــد. حاج محمدتقی 
 لوخی، یکــی از هم رزمانــش، می  گوید: «شــجاعت، 
راســتگویی، تواضع و مهربانی محمدحسین حسینیان 
ستایش برانگیز بود، اما بیشتر از آن، شجاعت و رشادت 

او در طول مبارزه  اش شایان توجه بود.»
برای او جبهه واجب فرایض دینی بود، خودش می گفت: 
«جبهه یعنی بهشــت. در آنجا حتی پــدر و مادرت را 
فراموش می کنی و فقط به فکر اسلام و مملکت هستی.»

چندی بعد، او در تنگه چزابه به عنــوان فرمانده گردان 
مجروح شد و به مشــهد برگشــت. کبری حسینیان، 
خواهر شــهید، درباره عیادت پــس از این مجروحیت 
می گوید: «وقتی وارد شدم، گفتم: الهی شکر برادر جان 
که ســلامتی! اما او در جوابم گفت: 
این شــکرى ندارد خواهــر. هر وقت 
دیدى که تیر به سینه  ام خورده، آن 
وقت خدا را شــکر کن و بگــو خدا را 
شکر. محمدحســین می خواست سر 
نماز برای شهادتش دعا کنم. راستش 
هر وقت به جبهه می رفــت، براى او 
نذر می کردیم به سلامت برگردد. او 
خودش این را نمی خواست. بار آخر که می رفت مرا قسم 
داد که به جان آن کسی که دوست دارى دیگر برایم نذر 
نکن تا آرزوى شهادت بر دلم نماند.» محمدحسین در 
آخرین مرخصی اش هم گریه کرد. بیمار شده و در بستر 
افتاده بود. گریســت و به خواهرش گفت: «من از اینکه 
بیمارم نمی ترســم. از این می ترسم که در جبهه شهید 

نشدم و اینجا در بستر بمیرم.»
با چنین روحیه ای بود که محمدحسین دوباره به جبهه 
برگشت. این بار به غرب کشور و به جبهه سومار اعزام شد 
و مسئولیت خط۳ گردان را برعهده گرفت. او قبل تر به 

پدرش گفته بود: «اگر من شهید شدم، ناراحت نباشید 
و بدانید که ما پیروز هســتیم و از اینکــه فیض عظیم 
شهادت نصیبم شده، خوشحال باشید و افتخار کنید و 
ســعی کنید امام امت را تنها نگذارید و مثل مردم کوفه 
نباشید.» رجب صمدیان، یکی از هم رزمانش، می  گوید: 
«موقع رزم، رشــادت، کار و تلاش همیشه پیشتاز بود و 
جلو حرکت می کرد، اما هنگام نماز همیشه وسط یا آخر 
جمعیت را انتخاب می کرد. موقع غــذا هم آخر صف را 

انتخاب می کرد.»
۲۲محمدحســین روز ۲۲محمدحســین روز ۲۲مهر ۱۳۶۱ براثــر اصابت گلوله 
سیمینوف به ســرش و ترکش به سر و پا به درجه رفیع 
شهادت نایل آمد و پس از انتقال به مشهد در بهشت رضا 

به خاک سپرده شد.
رفتار شهید حسینیان به گونه ای بود که پس از شهادتش 
خیلی ها را داغ دار کرد. همه می گریســتند. حتی مادر 
شــهیدان علیمردانی که در شهادت سه فرزندش هرگز 
گریه نکرد، در غم از دست دادن شهیدحسینیان گریسته 
بود. قمر حسینیان، فرزند شهید، هم این خلق خوب را 
به یاد دارد و می گوید: «یکی از خصوصیات پدرم که مرا 
شــیفته خود کرده بود، مهربانی بیش از حد او به افراد 
خانواده بود. هیچ گاه در خانه ناراحت نمی شد و همیشه 

با چهره خندان به خانه می آمد.»
منبع: فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ / زندگی نامه فرماندهان شــهید 

استان خراسان

نگاهی به زندگی همشهری ما، محمدحسین حسینیان که ۳۸ سال پیش شهید شد
نگاهی به زندگی همشهری ما، محمدحسین حسینیان که ۳۸
۳۸

شاکر  شھادت

شهدای  
هفته

فرزندان من 
خدا را دارند

گرماى نگاهت به آدم، قوت 
می داد و تبسم لب هایت غم 
و غصه را برمی چید و به جاى 
آن گل امیــد می کاشــت. 
وقتی صحبت می کردى، یک یک واژه  هایت 
در قلب می نشســت و همان جــا ماندگار 
می شــد. به خاطر همین ســلوکت بود که 
دعاى خیر غریبه و آشــنا بدرقه  راهت بود. 
برادرم بودى و پشــت و پناه و یاورم. ماه ها 
چشم انتظارت می نشستم تا دق الباب کنی 
و عطر نفســت حیاط را زنــده کند. عجب 
مقید بودى هــر بار برمی گشــتی، پیش از 
آنکه به دیدارت بیایم، به دیدنم می آمدى و 
مهربانی و صفا را برایم سوغات می آوردی. 

آن دفعــه، هنــوز چنــد روزى از آمدنت 
نگذشــته بود که روى پا بند نمی شــدى و 
براى برگشــتن لحظه شــمارى می کردى؛ 
می گفتی: «جبهه بهشته.» هنوز هم طنین 
صدایت در خاطرم می پیچــد که: «جبهه 

بهشته.»
ساکَت را بستی، مثل همیشه قرآن و مفاتیح 
را بوســیدى و با احترام درون ساک جاى 
دادى. پرســیدم: «داداش! مگــر در جبهه 
فرصت این کارها را هم دارى؟» با تبســم 
جــواب دادى: «اى خواهــر! از جبهه چه 
می دانی! بهترین جاى عبادت، جبهه است 
و بهترین وقت عبادت، شب عملیات است.»

با آنکه صورتت می خندید، از ته دل، افسرده 

بــودى. می گفتــی: «من لیاقت شــهادت 
ندارم.» می گفتــم: «داداش! تو چهار فرزند 
دارى. اگــر شــهید بشــوى فرزندانت چه 
خواهند کرد؟ عاقبت آن ها چه خواهد شد؟» 
صدایــت را آرام  تر می کــردى و نگاهی به 
صورتم می انداختی و می گفتی: «این حرف 
را نزن  خواهر! مگر بچه  هاى من با بچه  هاى 
سایر شهدا فرق دارند؟ مگر خون بچه  هاى 
من از خون دیگران رنگین  تر است!» و آن گاه 
با اطمینانی که از ضمیر پاکت سرچشــمه 
می  گرفت، تأکید می  کردى: «بچه  هاى من، 

خدا را دارند.»
فهمیده بــودى که هــر بار راهــی جبهه 
می شوى، برایت نذر می کنم و دست به دعا 

برمی دارم تا سلامت برگردى. 
رفتی و باز از من خواســتی تا 
برایت نماز بخوانم و دعا کنم 

کــه خداوند شــهادت را نصیبت 
کند؛ اما راســتش دلم راضی نمی شــد، تا 
اینکه روزى خبر دادنــد خداوند آرزویت را 
اجابت کرده است. آن روز دیگر نه نیازى به 
دعاى من بود و نه احتیاجی به خواســته  ام. 
آن روز، وقتــی صــورت آرام و مهربانت را 
براى آخرین بــار دیدم، چندیــن بار خدا 
را شــکر کــردم و در مقام اســتجابت دعا 
زمزمه نمودم: «اللهــم تقبل منا هذا القلیل 

القربان.»
کبری حسینیان، خواهر شهید

سیدمهدی 
شبیری دوزینی  
تاریخ شهادت: ۶۱/۷/۲۱
محل شهادت: 
سردشت
گلزار بهشت رضا

امرا... طاهری
تاریخ شهادت: ۶۱/۷/۲۱
محل شهادت:  سردشت
گلزار بهشت رضا

محمدرضا
 ارباب خالصی
تاریخ شهادت: 
۶۱/۷/۲۱
محل شهادت: 
سردشت
گلزار بهشت رضا

محمدجواد 
عطائی صانعی

تاریخ شهادت: 
۶۱/۷/۲۲
محل شهادت: 
سومار
گلزار بهشت رضا

سید اصلان 
ساقی

تاریخ شهادت: 
۵۹/۷/۲۳
گلزار بهشت رضا

غلام حسن 
خانی

تاریخ شهادت: 
۶۱/۷/۲۱
محل شهادت: 
سومار
گلزار بهشت رضا

درنگ

۲۴ مهر ۲۳۱۳۶۶ مهر ۲۳۱۳۵۹ مهر ۲۲۱۳۵۹ مهر ۱۳۶۵ ۲۴ مهر ۱۳۵۹
منطقه عملیات: 

غرب- قصر شیرین
نوع یا نام عملیات: 

تک محدود یا ابا عبداالله الحسین (ع)
یگان های شرکت کننده: 

ارتش شامل گردان ۱۱۳ تیپ ۴ لشکر 
۸۱

نتیجه عملیات، تلفات و ضایعات عراق: 
تصرف اهدافی از دشمن ، تعدادی 
کشته و  زخمی  و ۲۰ نفر اسیر  و وارد 

کردن خساراتی به عراقی ها

منطقه عملیات: 
جنوب- غرب دزفول
نوع یا نام عملیات: 

پای پل کرخه
یگان های شرکت کننده: 

ارتش شامل لشــکر ۲۱ و گروه رزمی 
۲۹۱ لشگر ۷۷

نتیجه عملیات، تلفات و ضایعات عراق: 
اولین تجربه جنگ بــود و تجارب 

فراوانی به دست آمد

منطقه عملیات: 
جنوب- حمیدیه

نوع یا نام عملیات: 
تک محدود

یگان های شرکت کننده: 
ارتش شامل تیپ ۱ لشکر ۹۲

نتیجه عملیات، تلفات و ضایعات عراق: 
۵ دســتگاه تانک منهدم و تعدادی 

کشته و زخمی شدند

منطقه عملیات: 
شمالغرب- پنجوین
نوع یا نام عملیات: 

پدافند
یگان های شرکت کننده: 

ارتش شامل لشکر ۳۰
نتیجه عملیات، تلفات و ضایعات عراق: 
دشــمن با وارد نمودن خساراتی به 
نیروهای خــودی و پذیرش تلفات 

عقب نشینی کرد

منطقه عملیات: 
جنوب- حمیدیه

نوع یا نام عملیات: 
تک ایذائی

یگان های شرکت کننده: 
سپاه

نتیجه عملیات، تلفات و ضایعات عراق: 
وارد کردن خسارت به دشمن

۲۹ مهر ۲۶۱۳۶۴ مهر ۲۵۱۳۵۹ مهر ۱۳۵۹ ۲۷ مهر ۱۳۶۲
منطقه عملیات: 

ورودی لنگرگاه ام النصر
نوع یا نام عملیات: 
طرح عملیاتی بهروز

یگان های شرکت کننده: 
نیروی دریایی ارتش

نتیجه عملیات، تلفات و ضایعات عراق: 
gulyeng انهدام کشتی تجاری

منطقه عملیات: 
غرب- میمک

نوع یا نام عملیات: 
عاشورا  یا ابا عبداالله الحسین (ع)

یگان های شرکت کننده: 
ارتش شامل  لشکر ۸۱ و ۸۴ و سپاه

نتیجه عملیات، تلفات و ضایعات عراق: 
آزاد ســازی  حدود ۱۰۰ کیلو متــر  از خاک  
وطن  ۱۵۰۰  کشته  و زخمی ۱۸۰  اسیر  انهدام 
۵ دستگاه تانک  و نفربر  انهدام ۴ تیپ و ۴ 

گردان کماندوئی ۳ فروند هواپیما 

منطقه عملیات: 
دهانه خور موسی

نوع یا نام عملیات: 
تجسس و نجات ناو مهران
یگان های شرکت کننده: 

نیروی دریایی ارتش
نتیجه عملیات، تلفات و ضایعات عراق: 

نجات ناو مهران از چنگ عراقی ها

منطقه عملیات: 
غرب- سومار

نوع یا نام عملیات: 
تک محدود یا موسی ابن جعفر (ع) ادرکنی

یگان های شرکت کننده: 
ارتش شامل گردان ۱۹۹ تیپ ۴۰

نتیجه عملیات، تلفات و ضایعات عراق: 
۴۵ کشته  انهدام  ۱۳ ســنگر  ۴ انبار  

مهمات
منبع: پورتال اطلاع رســانی ســازمان 

حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس

منطقه عملیات: 
شمالغرب- مریوان و پنجوین

نوع یا نام عملیات: 
والفجر ۴ یا االله یا االله یا االله
یگان های شرکت کننده: 
ارتش، سپاه و هوانیروز

نتیجه عملیات، تلفات و ضایعات عراق: 
آزاد سازی  ۳۰۰ کیلو متر از خاک ایران و ۷۰۰ 
کیلو متر از خاک عراق،تصرف ارتفاعات مهم 
منطقه، پاکسازی کامل پیشرفتگی شیلر و 

پادگان گرمک،کنترل شهر پنجوین عراق.

۲۵ مهر ۱۳۶۳

عملیات های

هفته

من از اینکه بیمارم نمی ترسم. 
از این می ترسم که در جبهه 
شهید نشدم و اینجا 
در بستر بمیرم

من از اینکه بیمارم نمی ترسم. 
از این می ترسم که در جبهه 
شهید نشدم و اینجا 
در بستر بمیرم

روزنــــامــــه 
ش


